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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ال دوم به نظریه خطابات قانوناش
در بحث گذشته ي از اشالات كه بر نظريهي امام(رضوان اله تعال عليه) ذكر شده بود بيان كرديم و جوابش را هم ذكر

كرديم. اشال دوم كه براي امام(رضوان اله عليه) وارد شده این است كه گفتهاند شما مفرماييد در خطابات قانونيه افراد
مورد خطاب واقع نمشوند، يا بايد قائل شويد به اينه عناوين اين افراد مثل عنوان ملّف، عنوان عام، بدون لحاظ افراد

موضوع براي تليف واقع مشوند، اگر بدون لحاظ افراد باشد مشود يك امر ذهن محض. اگر بوئيم عنوان مؤمن، عنوان
ناس، چون باز بين پرانتز عرض كنم، قبلا هم عرض كرديم اين نظريهي امام را گاه اوقات به عنوان خطابات قانونيه ياد

مكنند و گاه اوقات به عنوان خطابات عامه، خطابات عامه يعن خطابات كه موضوعش عنوان عام است، عنوان عام مثل يا
ايها الناس، يا ايها الذين آمنوا، يا ايها المستطيع، يك عنوان عام است. مستشل مگويد اگر اين عنوان با قطع نظر از افراد

است اين يك امر ذهن است، امر ذهن كه نمتواند موضوع براي تليف واقع شود. اگر اين عنوان به لحاظ اشارهي إل الافراد
است پس شما بايد انحلال إل الأفراد را قبول كن، چرا از انحلال إل الأفراد فرار مكنيد؟ باز به عبارت دير امام(رضوان اله

تعال عليه) در مخالفت با مشهور فرمودند اين خطابات شرعيه چون افراد مخاطبين ملحوظ نظر نيستند، پس اين خطاب به
تعداد مخاطبين انحلال پيدا نمكند.

مشهور مگفتند انحلال پيدا مكند، مستشل مگويد شما اگر خود عنوان ذهن را مخواهيد بوئيد، او كه نمتواند موضوع
براي تليف باشد، اگر عنوان به عنوان اينه اشاره كنندهي إل الأفراد است پس چارهاي از انحلال نداريد بايد انحلال را بپذيريد

تان در انحلال اين بود كه اگر انحلال إللهي اصلتان و مشگويد شما گرفتاريِ اصلل مال مستشميل اشو بعد در ت
الأفراد باشد در ميان اين افراد كفارند، عصاة و عجزه هستند، در حال كه خطاب متوجه اينها نمتواند بشود. كافري كه فعل را

انجام نمدهد شارع هم مداند انجام نمدهد، چطور به او خطاب را متوجه كند؟

عاص و گناهار كه بناي بر مخالفت دارد چطور شارع بيايد خطاب را متوجه او كند؟ عاجز كه قدرت بر انجام ندارد، چطور
شارع بيايد خطاب را متوجه او كند؟ شما مشلهتان این است و براي همين از خطاب شخص فرار كرديد و پناه برديد به

اين فرد، آن فرد، مستقلا شود ولخطابات عامه، گفتيد يك خطاب عام است «يا ايها الناس» خود به خود هم شامل همه م
را ط فاسد نشويد، ما يك راه كنيم كه شما گرفتار اين تالم را ط گويد ما يك راهل مندارد. مستش خطاب شخص

مكنيم كه اين مشله پيش نيايد و آن راه چيست؟ مفرمايد مستشل مگويد از راه اتمام حجت بر عباد شارع اين كار را بند!
يعن انحلال را قبول كنيم، مستشل به امام عرض مكند كه شما انحلال را قبول كنيد، با انحلال اين عاجز، اين عاص، اين

كافر، خطاب به او متوجه شود. شما مگوئيد اينها قابليت تعلق خطاب ندارند. ما مگوئيم خطاب از باب اتمام حجت باشد،
مولا مداند كه كافر اين نماز را نمخواند، اما به او مفرمايد صل به عنوان اتمام الحجة، مولا مداند كه اين عاص نماز

نمخواند، به او مگويد صل از باب اتمام حجت! اگر مسئله را بياوريم روي مسئلهي اتمام حجت، اين مشلهي شما برطرف
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مشود.

پس عبارت این است: «أما قضية الاستهجان إل من لا ينبعث منه ففيه أنّ إتمام الحجة عل جميع العباد يقتض شمول الحم و
تعميمه لجميع الملّفين ف مرحلة الإنشاء كما أنّه ف مرحلة الإبلاغ و الفعلية أيضاً يعم جميع الملّفين لإتمام الحجة و ليهلك من
هلك أن بينه و يحي من ح عن بينه» پس ببينيد مستشل در آخر اشالش مگويد به امام عرض مكند كه آن اشال شما را

در مورد خطاب به كس كه لاينبعث، ما از راه اتمام حجت مسئله را حل مكنيم، خطاب بالفعل متوجه عاص بشود، متوجه
كافر بشود، مولا هم مداند كه اين عاص و كافر انبعاث ندارند، اما از باب اتمام حجت باشد.

 
جواب اشال

در جواب از اين اشال خواهيم گفت كه اين حرف درست نيست، اين تليف مولا نسبت به آن گروه كه انجام مدهند به
عنوان حجت واقعيه است نسبت به گروه كه انجام نمدهند اتمام الحجة است و اين معنا ندارد.

عرض مكنم اساس اين اشال از اين جهت است كه مقصود اصل امام بري اين مستشل روشن نشده و اگر ما مقصود
اصل امام را روشن كنيم اين اشال دير مجال برايش نيست، حالا توضيحش چيست؟ عرض كرديم ما وقت نظريهي امام را
بيان مكرديم امام مفرمودند در اوفُوا بِالْعقُودِ، در  تَقْربوا الزِنَا، حرفشان با مشهور اين بود كه مشهور مگفتند  تَقْربوا الزِنَا

بعدد الملّفين إنحلال پيدا مكند به احام و تاليف متعدّده، امام مفرمايند انحلال در كار نيست، انحلال در كار نيست اما
مفرمايند يك خطاب واحد است، يك انشاء واحد است، اما منشأ كثير است، در  تَقْربوا الزِنَا تليف واحد است، خطاب واحد

است، انشاء واحد است، اما اين تليف و خطاب واحد عل كل ملّفٍ است، به طوري كه وقت مولا مگويد من زنا را بر
ملّف حرام مكنم، اين انطباق بر هر ملّف پيدا مكند، وقت وفاء به عقد را واجب مكنم بر مؤمن، انطباق بر هر مؤمن پيدا

مكند، آنچه كه امام(رضوان اله عليه) مدّ نظرشان بود اين بود كه در حين جعل اين قانون افراد ملحوظ نيستند اما منشأ منطبق
بر افراد هست، همهي حرفها در اين عبارت است؛ اگر اين عبارت را خوب در ذهن شريفتان بسپاريد، نظريهي امام خيل

برايتان روشن مشود و خيل از اشالات هم كه بر امام كردند مبتن بر اين است كه اين را درست متوجه نشدند، امام هيچ گاه
نمفرمايد مولا كه فرمود يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ، اوفُوا بِالْعقُودِ را بر عنوان ذهن مؤمن قرار داده تا شما بوئيد عنوان

ذهن كه نمتواند قرار بيرد پس بايد مشير إل الأفراد باشد، اگر مشير ال الأفراد شد همان انحلال لازم مآيد.

امام مفرمايد عنوان كل كه قابليت صدق بر افراد دارد موضوع واقع مشود اما افراد ملحوظ براي مولا نيست، خصوصيات
افراد ملحوض براي مولا نيست.

مشهور مگويند متعلق الخمر حرام طبيعت خمر است، افراد لا اجمالا و لا تفصيلا در نظر گرفته نمشود! ما يصدق عليه
الخمر، امام همان مطلب را در باب موضوع و مخاطب مگويد، مگويد وقت مگويد يا ايها الناس افراد را در نظر نمگيرد،

يا ايها الذين آمنوا عنوان كلّ مؤمن را در نظر مگيرد، له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ عنوان كلّ مستطيع را در نظر
مگيرد، المستطيع، حالا افراد اين مستطيع موجود هستند يا نيستند، چند نفرند و چه خصوصيات دارند؟ آيا مورد ابتلاءشان
هست يا نيست! اينها را اصلا در نظر نمگيرد، افراد، حالات افرد، مزاحمات افراد، اينها را در نظر نمگيرد. ول اين عنوان

براي اين افراد تطبيق پيدا مكند، اگر ما گفتيم يك قانون را اگر دولت براي طلاب جمع كرد، بعد بويد شما طلاب قم را گفتيد،
من خصوص قم را در نظر نمآورم، هر كس كه اين عنوان برايش قائل مشود، هر كس كه اين عنوان برايش صدق مكند،
امام مفرمايند اين عنوان خطاب قانون دارد، در خطاب قانون عنوان را مولا در نظر مگيرد، اين عنوان خودش انطباق بر
افراد خارج دارد و اين انطباقش هم به اختيار مولا نيست! مولا نمتواند انطباق را ايجاد كند و نه متواند انطباق را از بين

ببرد، اما افراد ملحوظ نيستند كه شما برويد مسئلهي انحلال را براي ما مطرح كنيد.
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قبلا عرض كردم امام براي فعليت كه در ذهن ما هست معناي ديري مكند، امام مفرمايد آنچه كه مرحوم نائين يا ديران
مگويند انشائ است ما مگوئيم فعل است! الآن له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ، امام مگويد همان وقت كه

.م فعلقرائت كرد، به عنوان يك ح اين آيه را قرائت فرمود به عنوان يك وجوب فعل (ه عليهصلوات ال)پيامبر

 امام آنچه كه خيل مخواهند در اينجا از آن احتراز بفرمايند اين است كه انحلال مسئله را مكند خطاب شخص، خطاب
شخص شرايط خودش را دارد، الآن من به زيد بويم آقاي زيد اين كار را انجام بده بايد قدرت داشته باشد، بايد عاقل باشد، بايد

بفهمد كه من چه مگويم؟ اما اگر خطاب به نحو خطاب عام باشد، كما اينه حالا ببييد،اگر شارع به لسان عرب آمد خطاب
كرد، آن كس كه لسان عرب را نمفهمد در مجلس خطاب نشسته، قانون شاملش مشود يا نه؟

اگر از مرحوم نائين سؤال كنيم از زمان پيامبر آن كس كه عرب زبان نبوده اين خطاب شاملش شده يا نشده؟ با اينه او
نمفهمد، اما مع ذلك شاملش شده، اين روي خطاب قانون سازگاري دارد، الآن در كشور ما يك خطاب قانون جعل كنند و

قرار بدهند، ولو آن كس كه اين زبان فارس را هم بلد نيست اين خطاب شامل او هم مشود، اين هم خودش مؤيد فرمايش امام
است، يعن فهم مخاط، قدرت مخاطب، علم مخاطب، اينها هيچ كدام در اين خطاب دخالت ندارد، امام مخواهند مسئله را از

انحلال كه انحلال مسئله را مبرد به خطابات شخصيه، خطابات شخصيه يك شرايط خاص دارد، مخواهند از اين بيرون
بياورند، براي اينه از اين بيرون بياورند مگويند افراد لا اجمالا لا تفصيلا در نظر گرفته نمشود، اما اين عنوان كل كه

موضوع است، انطباق بر افراد قهراً پيدا مكند و حجت عل الأفراد است.

پس ببينيد اين اشال سوم ناش از اين مطلب است كه نظر امام درست براي مستشل روشن نشده است.

مسئلهي اتمام حجت. اين چند تا اشال دارد:

اولا لازمهاش اين است كه يك تليف نسبت به آن آدمهاي مؤمن منقاد مطيع بشود حجةٌ، نسبت به عاص بشود اتمام الحجة، در
حال كه اين تفيك قابل التزام نيست! بيان مولا يا به عنوان الحجة است يا به عنوان اتمام الحجة، نمشود يك بيان نسبت به

بعض از افراد حجت باشد و نسبت به بعض دير اتمام الحجة.

ثانیا جواب مهم اين است كه مشهور مگويند اين آدم عاص انبعاث پيدا نمكند، جاي كه انبعاث نيست تليف به داع بعث
نيست، جاي كه تليف به داع بعث نيست عقل حم به امتثال و لزوم امتثال نمكند. شما در اوامر امتحانيه برويد خدمت

عقل، از عقل سؤال كنيد در اوامر امتحانيه امتثال واجب است يا نه؟ مگويند نه واجب نيست چون به داع البعث نيست! اينجا
هم همينطور است، مشهور وقت در خطابات انحلال را قائلند، انحلال يعن خطاب مشود شخص، يعن عاص و كافر انبعاث
چه؟ به عبارت اُخري اتمام الحجة جاي بعث نشد اتمام حجت يعن به داع بعث نيست، وقت ندارد، انبعاث كه نباشد به داع

است كه امتثال مسلم لازم باشد، جاي كه لزوم امتثال باشد مولا متواند اتمام الحجة كند اما جاي كه هنوز موضوع لزوم
امتثال محقق نشده چطور مسئلهي اتمام الحجة مطرح شود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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